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 اگر سرِ رشته شعر و شاعری را بگیریم به کجا می رسیم؟

شما اولین مرتبه چطور متوجه شدید می توانید پیوند خوبی 

با کلمه ها برقرار کنید؟

از وقتی فهمیدم شعر چیست دوستش داشتم، از همان 

زمانی که از گوشه و کنار می شنیدم. به هر حال همه 

ما با لالایی های مادرانمان رشد کردیم و این موضوع 

در خراسان پررنگ تر است. این سرزمین از دیرباز یکی 

از خطه های شعرخیز و شاعرپرور بوده و همان طور که 

دانیم اولین سبک شعری هم سبک خراسانی  می 

است. با اینکه رشته ام انسانی نبود، اما وقتی شعر 

می خواندم به سرعت ریتم آن در ذهنم می نشست و 

بعد قافیه و ردیف های آن در ذهنم قطار 

می شد. وقتی شانزده سالم بود، با خودم 

گفتم باید امتحان کنم! چیزی سرودم و 

نوشتم و نتیجه را به خانواده ام نشان دادم 

و بازخوردهای مثبتی گرفتم. از اینجا به 

بعد همه چیز جدی شد.

 و همه این ها خودجــوش و خودآموز

پیش رفت؟

بله، شاید عجیب باشد، اما در همه شانزده 

سالی که در این اتمسفر به سر می برم، تا 

کنون حتی یک مرتبه هم در هیچ انجمنی 

برای شعرخوانی حضور پیدا نکرده ام.

 این را باید یک نکته مثبــت تلقی کرد

یا منفی؟

ــوزش شعر  حضور در کــارگــاه هــای آم

رد و هم منفی. هم نکات مثبتی دا

خوبی هایش را همه ما می دانیم؛ ممکن است آن چیزی 

که طی یک سال با خواندن و تجربه کردن یاد می گیریم،

در یکی از همین کارگاه ها فقط با جمله یک نفر آن را در 

مدت زمانی کوتاه بیاموزیم. از طرفی اما این کارگاه ها 

به ذهن ما سمت وسو می دهد. اگر دقت کنید می بینید 

بخشی از افرادی که به یک انجمن مشترک می روند،

با سبک و سیاقی مشابه شعر می گویند. در مجموع،

من فکر می کنم اگر شخصی بخواهد شعر بگوید نیازی 

ندارد لزوما به کارگاه برود. کارگاه ها شاید این مسیر را 

تسهیل کنند، اما واجب نیستند.

 خیلی از دوستان مشهدی که در همین حوزه فعال هستند

معتقدنــد محدودیت های زیادی برای برگزاری یک جلســه 

شعرخوانی در شــهرمان وجود دارد. با توجه به این نکته آیا 

می توانیم بگوییم در مشهد جلســات یا انجمن های در خور 

توجهی برای شاعران وجود دارد؟

دورادور خبر دارم و می دانم که انجمن های خوبی در شهر 

برگزار می شود. انجمنی که آقای محمدکاظم کاظمی 

می گرداند حتما انجمن خوبی است؛ چراکه خودش و 

کتاب هایش شناخته شده هستند و قطعا می توانند به 

افراد خواهان کمک کنند. هرچند او هم در هر حال 

سلایق خودش را دارد. من فکر می کنم این محدودیت ها 

در همه موضوع ها وجود دارد. حتما سختی هایی هم 

هست. شاید به دلیل همین ویژگی هاست که خود من 

تاکنون پا در هیچ انجمنی نگذاشته ام.

در مجموع اما اگر بخواهیم حساب کنیم 

خوب است. به نظر من هر جایی که 

شعر خوانده می شود، درباره شعر بحث 

می شود و شعری را که نقد می کنند،

کمک کننده است.

 وضعیت شعر مشــهد را چطور ارزیابی

می کنید؟

اگر بخواهیم کلی نگاه کنیم شرایط 

شعر مشهد خیلی خوب نیست. یعنی 

اگر شاعرانگی همه شاعران مشهد را باهم 

جمع کنیم و تقسیم بر تعدادشان کنیم 

و میانگین بگیریم، من فکر می کنم به 

نتیجه خوبی نمی رسیم و می شود گفت 

به عدد خوبی نمی رسیم. اما در این میان 

هستند کسانی که خوب کار می کنند و 

خوب شعر می گویند. من به هیچ وجه منکر دوستانی 

که خوب کار می کنند و شعرشان نیستم. بیشتر دارم 

کلی نگاه می کنم. اما با توجه به پیشینه و سابقه ای که 

شعر خراسان دارد بیشتر از این ها انتظار می رود. به 

اعتقاد من شعر مشهد از آن جایگاهی که شعر خراسان 

در دوره های مختلف داشته و شاعران خیلی خوبی در 

آن حضور داشته اند فاصله گرفته است. هرچند باید 

به این نکته هم اشاره کنم که شعر در مجموع ضعیف 

شده است و دیگر واقعا آن رسانه اصلی نیست. این به 

انزوا رفتن نیز بی تأثیر نیست.

علت این فاصله گرفتن را باید در کجا جست وجو کرد؟

من فکر می کنم اینکه مشهد شهری سنتی است - خود 

شهر نه، بیشتر ذهنیت ساکنان شهر منظورم است- 

در این باره مؤثر بوده است. چون ذهنیت های سنتی 

ایستاست و خیلی در آن تحرک و چالش وجود ندارد،

خلاقیت نیز در ذهن های سنتی رشد نمی کند و از 

طرفی شعر هم یک پدیده خلاقانه است، اما منظورم همه 

نیست. یعنی می شود به نحوی به این موضوع نگاه کرد 

و طوری سنت ها را تعریف کرد که تعصبی در آن نباشد 

و این حالت خلاقانه نیز می تواند در این ذهن ها شکل 

بگیرد. این توضیح را از این بابت ذکر کردم که بگویم 

منظورم این نیست که بگویم حتما و لزوما در ذهن ها 

و ذهنیت های سنتی خلاقیت رشد نمی کند. نه، لزوما 

این نیست ولی معمولا این اتفاق می افتد.

 این صحبت ها را باید هم به شعر ســپید و هم به شعر

کلاســیک تعمیم بدهیم؟ یا اگر منفک نگاه کنیم، می توانیم 

بگوییم در یک حوزه بهتر کار کرده ایم؟

راستش من فکر می کنم خود نیما هم هدفش این نبود! 

نیما خوب شروع کرد، اما متأسفانه آن هایی که پیگیر 

شعر او شدند به قدری دروازه های شعر را فراخ در نظر 

گرفتند که به قول یکی از دوستان به هر طرف بزنی 

گل است! با مدرن شدن دنیا، به هنرهای زیادی که 

از چهارچوب های هنری که قرن ها رویش کار شده بود،

خدشه بزرگی وارد شد. من خودم همچنان دوست دارم 

در همان چهارچوب ها شعر بگویم و حتی اگر بخواهم 

جهش بزرگی هم داشته باشم لازم است دورخیز کنم،

یعنی نیاز دارم چند قدم به عقب بروم تا بتوانم از روی چیزی 

رد شوم. اینکه عده ای چنین راحت از روی موضوع هایی 

رد می شوند که قرن ها درباره اش 

فکر شده، کار شده، مقاله نوشته 

شده، عجیب است و 

اگر که از دست من ناراحت نشوند احساس می کنم 

۹۰ تا ۹۵درصد سپیدسراها ساده و سهل انگارانه وارد 

این حوزه می شوند. شعر آن قدرها هم سهل نیست.

شما فرض کنید شعر از هزار و خرده ای سال پیش یک 

جنین بوده، رشد کرده و بعد از هزار سال به یک قوت و 

قدرتی رسیده است. بعد ناگهان به اسم نوگرایی چنان 

ارتجاع بکنیم که برگردیم قبل از معنا. ساده گرایی و 

سهل و ممتنع نوشتن خیلی سخت است. خیلی شعرها 

هستند که وقتی می خوانی معنایی از آن در نمی آید.

صرفا یکسری توضیحات و توصیفاتی است که می شود 

روی هر متنی بگذاری.

 مخاطب شعر کجای داستان است؟ برخی می گویند باید

بپذیریم که شعر دیگر جایگاه گذشته را برای مردم ندارد و باید 

با این موضوع کنار بیاییم. و برعکس، عده ای می گویند شعر 

همیشه شعر است و آنکه اهلش باشد سراغش را می گیرد.

من فکر می کنم مخاطب را شاعر انتخاب می کند نه 

اینکه مخاطب، شاعر را. شاعر خودش انتخاب می کند 

که برای چه مخاطبی شعر بگوید چون من خودم دقیقا 

این مسیر را طی کردم. کتاب اول من، می شود گفت 

کتاب مخاطب محوری بود، یعنی کاملا با ذهنیت و سیاق 

مخاطب محوری نوشته شده بود. در کتاب دوم اما کاملا 

عکس شد و رفتم سراغ سبک و سیاقی که خیلی مخاطب 

ندارد. در کتاب سوم اما می شود گفت به یک تعادل 

رسیدم. در این میان، شاعرانی داریم که صرفا مخاطب 

خاص دارند و حتی شاعرانی هم هستند که مخاطبشان 

شاعران دیگر هستند و به نحوی می سرایند که فقط 

شاعران می توانند با آن

 ارتباط بگیرند.

 بعد از این سه مجموعه

باید منتظر کتاب تازه ای از شما 

باشیم؟

یکی دو سالی اســت که 

خیلی کــم کــار شـــده ام و 

گاهی اوقــات دو سه ماه 

می گذرد و خبری از شعر 

تازه ای نیست، اما احتمالا 

تا دو سه سال دیگر بتوانم 

مجموعه شعر تازه ام را چاپ 

کنم.

بزرگداشت سعید تشکری در مشهد برگزار می شود 

آیین بزرگداشت استاد سعید تشکری، نویسنده و هنرمند فقید 

مشهدی، هم زمان با ایام نخستین سالگرد درگذشت وی و با 

حضور خانواده و جمعی از شاگردان، علاقه مندان و مسئولان 

در قالب نهمین نشست «عصر داستان» در مشهد برگزار می شود.

به گزارش ایبنا،کتاب «طرح آهی از ماه» شامل درس گفتارهای 

سعید تشکری و کتاب «مرجانی ها» شامل ۱۲ داستان رضوی در 

این مراسم رونمایی می شود. خوانش بخش هایی از نمایش نامه 

«هفت دریا شبنمی» به قلم مرحوم سعید تشکری، پخش کلیپ 

زندگی نامه استاد، بیان خاطرات از سوی شاگردان نیز از دیگر 

بخش های این مراسم خواهد بود. در این مراسم همچنین نصرا...

قادری، نویسنده و کارگردان مطرح کشور نیز به عنوان مهمان ویژه 

حضور خواهد داشت. آیین بزرگداشت سعید تشکری، نویسنده و 

هنرمند فقید مشهدی، پنجشنبه ۲۷ بهمن ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه 

در محل نگارخانه رضوان واقع در خیابان کوهسنگی ۱۷ برگزار 

می شود.  سعید تشکری، نویسنده، منتقد، کارگردان و رمان نویس 

برجسته کشورمان، متولد ۱۳۴۲ بود که ۱۹ بهمن ماه سال گذشته 

پس از سال ها مبارزه با بیماری MS از دنیا رفت و در حرم مطهر 

«بارِ باران»، «پاریس پاریس»، «ولادت»، رضوی به خاک سپرده شد.

«پاکان  «هندوی شیدا»، «هرایی»، «مفتون و فیروزه»، «غریب قریب»،

و الماس»،«آبی ها»،«موقف»،«اوسنه گوهرشاد»،«دورتاب»،«سیمیا»،

«شاه بهار» و «دورگه» برخی از آثار زنده یاد  «پریزاد»، «آرتیست»،

سعید تشکری است.
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از نظر نگارشی کدام صحیح است؟

پیداشان یا پیدای شان، موهاشان یا موها ی شان؟

پاسخ

واژه هایـی که بـه صدای «آ» پایـان می یابد، در حالت رسـمی 

بـه این صورت نوشـته می شـود:

موهایم، موهایت، موهایش، موهایمان، موهایتان، موهایشان
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عمار کاریزی:
 نیما خوب شروع کرد، 
اما متأسفانه آن هایی 

که پیگیر شعر او شدند به 
قدری دروازه های شعر را 
فراخ در نظر گرفتند که به 
قول یکی از دوستان به هر 

طرف بزنی گل است

محبوبه عظیم زاده

 شعر و زندگی اش به هم آمیخته شده 

و حالا هرگاه پای تخته و سر کلاس گفت و گو

حاضر می شود تا برای دانشجویانش 

از برق و الکترونیک بگوید، همان اولِ 

کار یک بیت شعر روی تخته می نویسد و چند دقیقه 

برایش توضیح می دهد و در همین اثنا، باز گریزی می زند 

به چند بیت دیگر تا بعد با خیال راحت برود سراغ همان 

اصل مطلب. اتفاقی که در روزهای آغازین نشستن پای 

درس و دانشگاه، برای بچه ها چندان مجذوب کننده به 

نظر نمی رسد، اما پس از مدتی کوتاه، رویه کاملا عکس 

می شود؛ یعنی حالا اگر استاد از عادتش تخطی کند،

این دانشجویان هستند که پیگیر آن یک بیت شعر 

می شوند. آقای دکتری که الکترونیک خوانده است و 

شاعری که غزل می سراید، خودش اذعان می کند 

علاقه وافری که به شعر و ادبیات دارد اصلا با علاقه ای 

که به رشته دانشگاهی اش دارد در یک سطح نیست؛

اما به هر حال چیزی بوده که پیش آمده و جلو رفته 

است. او ولی همیشه شعر را انتخاب کرده و شعر هم او 

را. شاید به قول خودش اینکه در دبیرستان ریاضی 

خوانده و بعد رفته سراغ رشته برق، باعث شده یک خلأ 

احساسی و خیالی در وجود او شکل بگیرد و سوق پیدا 

کند به سمت کمی خیال انگیزتر زندگی کردن. خودش 

می گوید لکنت نسبتا شدیدی که تا ۵-۶ سال پیش با 

آن دست و پنجه نرم می کرده نیز در این داستان بی تأثیر 

«آن قدر در وجود خودم حرف هایی حس  نبوده است:

کردم و نگفتم و نگفتم تا اینکه بالاخره جایی پیدا 

کردم برای بیان آن ها.» عمار کاریزی، متولد۱۳۶۹است 

در همین مشهد و ۱۶ سال می شود که با فضای شعر 

و شاعری دمخور است. سال۱۳۹۷اولین کتابش را با 

نام «لکنت» و در فواصل زمانی کوتاه بعد از آن، یعنی 

سال ۱۳۹۸ و اواخر ۱۴۰۰، دو مجموعه غزل دیگر را 

نیز با نام های «محرمانه» و «میخانقِاه» روانه بازار کرد.

این میان البته تجربه های دیگری هم وجود داشته 

است؛ مثل تدریس در کارگاه شعر انجمن ادبی دانشگاه 

تهران یا دو فیلم کوتاهی که ساخته است و یکی از 

آن ها در جشنواره رویش مقام سوم را کسب کرد. مطلب 

زیر گفت وگویی است با این شاعر مشهدی درباره 

خودش و جهان شعر.

 ماریو بارگاس یوسا در حالی 

چهره
روز

به فرهنگستان فرانسه پیوسته 

است که هرگز کتابی به زبان 

فرانسه ننوشته است! درواقع 

نویسنده شهیر ادبیات آمریکای لاتین،  اولین 

عضو این نهاد مرتبط با زبان و ادبیات است که 

هرگز کتابی به این زبان ننوشته است. اتفاقی 

که باعث شده نام او این روزها حسابی سر زبان 

بیفتد. خبری که شاید به خودی خود برای 

نویسنده ای در قامت یوسا چندان عجیب به 

نظر نرسد، نکته عجیب ماجرا اینجاست که 

هیچ نویسنده غیر فرانسویی نمی توانسته به 

تفاق  ــن ا ی ــن فرهنگستان بپیوندد و ا ی ا

بی سابقه ای است. فرهنگستان فرانسه با شعار 

به سوی جاودانگی در سال ۱۶۳۵ میلادی 

هم  یی سیزد ن حکومت لو ــا ر زم یعنی د

پایه گذاری شد و مراقبت از زبان فرانسوی و 

ادب پروری و گسترش زبان فرانسه در جهان 

نقش و وظیفه ای است که برای خود در نظر 

گرفته است. دغدغه ای که در قیاس با زبان 

انگلیسی که همیشه زبان فرانسه را تحت تأثیر 

قرار می دهد، پررنگ تر هم جلوه می کند. از 

طرفی، پیوستن به فرهنگستان زبان و ادبیات 

فرانسه، یکی از مهم ترین و ارزشمندترین 

رویدادهای فرهنگی برای این کشور محسوب 

می شود. یوسا البته فقط عضو فرهنگستان 

فرانسه نیست. او در سال ۱۹۷۷ به عضویت 

آکادمی زبان پرو درآمد و در سال ۱۹۹۴ نیز 

به آکادمی سلطنتی ادبیات 

اسپانیا پیوست. یوسا علاوه 

بر این، فهرست متفاوت و 

جذابی از افتخارات ادبی را 

در کارنامه خود دارد که در 

صدر آن ها شاید باید از جایزه 

نوبل ادبیات نام برد؛ او در سال 

۲۰۱۰ بــرنــده جایزه نوبل 

ادبیات شد و اولین 

ــده این  عضو دارن

جـــــایـــــزه در 

فرهنگستان فرانسه پس از «فرانسوا موریاک»

است که در سال ۱۹۵۲ برنده این جایزه شد.

او در سال ۲۰۰۸ نیز نشان عالی هنر و ادبیات 

فرانسه را دریافت کــرد. عــلاوه بر این،

ــی دن کـــیـــشـــوت هـــم در  ــزه ادبـ ــایـ جـ

کارنامه افتخاراتش به چشم می خورد و در 

سال ۱۹۹۵ نیز توانست جایزه سروانتس،

یعنی مهم ترین جایزه ادبی نویسندگان 

اسپانیایی زبان را از آن 

خــود کند. بارگاس 

ــا در ســال  یـــوسـ

۱۹۹۶ برنده جایزه 

صلح آلمان نیز شد.

شوالیه قَدَر 

فرهنگستان 

فرانسه!

مدیرشانه چی به روایت مروارید
معرفی کتاب زندگی نامه یکی از مفاخر بزرگ دانشگاه فردوسی

مرحوم کاظم مدیر شانه چی سال ۱۳۰۶، در مشهد متولد شد و 

از علمای عرصه حدیث و روایت و از پژوهشگران و اندیشمندان 

مطرح زمانی ماست. او دروس مقدماتی و ادبی حوزه را از علمایی 

چون ادیب نیشابوری، ادیب هروی و مدرس یزدی فراگرفت و 

یکی از بنیان گذاران دانشکده الهیات دانشگاه مشهد بود و 

سال ۱۳۸۱ درگذشت.کتاب «کاظم مدیرشانه چی» با یادداشت 

گروه پژوهشی مانا آغاز شده که در آن به فلسفه، هدف و شیوه 

گزینش و انجام پژوهش درباره شخصیت های ماندگارِ کشور 

اشاره شده است. در این کتاب با ارائه سال شمار زندگی استاد 

کاظم مدیرشانه چی و خدمات علمی  ایشان در پنج بخش،

شامل مقدمه، معرفی و نقد منابع، دو فصل و فهرست آثار استاد 

مدیرشانه چی ارائه شده است.

فصل اول با عنوان «از ولادت تا فقاهت» بخش اعظم کتاب را 

تشکیل می دهد و در آن پس از اشاره ای به زمان و مکان تولد 

استاد مدیرشانه چی و اصالت خانوادگی و شغل پدری ایشان، به 

زندگی او در دوران تحصیل، تدریس و آموزش و پژوهش در حوزه 

و دانشگاه مشهد، پیش از انقلاب اسلامی اختصاص یافته است.

در فصل دوم با عنوان «فعالیت های علمی پس از انقلاب» در ابتدا 

ضمن اشاره به ادامه همکاری های علمی، آموزشی و اجرایی او 

در دانشگاه فردوسی مشهد، از همکاری های علمی - پژوهشی 

او با آستان قدس رضوی یاد شده و در پایانِ این فصل به برخی 

از سجایای اخلاقِ علمی و حُسن سِلوک او اشاره شده است.

فهرست منابع و مآخذ و سپس اسناد و تصاویری از استاد 

مدیرشانه چی، بخش پایانی این اثر را تشکیل داده اند. در بخش 

معرفی و نقد منابع اشاره شده، مصاحبه های مختلفی که با استاد 

شانهچی از سوی چند مجله انجام و منتشر شده، پایه و مبنای 

معرفی خدمات علمی و فرهنگی استاد شانه چی در این کتاب 

بوده است. به علاوه، اطلاعات دیگری نیز در این باره در چند اثر 

دیگر به منظور بزرگداشت و معرفی او به عنوان یکی از مفاخر و 

مشاهیرکشور به چاپ رسیده بوده که نویسنده از آن ها در تدوین 

و تألیف کتاب بهره برده است؛ علاوه براین نویسنده برای دریافت 

انگیزه و دغدغه های علمی استاد شانه چی برخی از آثار مکتوب 

او را نیز به دقت بررسی کرده و از رهیافت خود در معرفی استاد،

بهره گرفته است. به طور کلی این اثر شخصیت علمی این استاد 

برجسته دانشگاه فردوسی مشهد را به خوبی آشکار ساخته و 

خدمات ارزنده آموزشی و 

میزان تأثیرگذاری ایشان 

را در عرصه های فرهنگی 

زگو  با معه  ینی جا د و 

کرده است. این کتاب 

که به یکی از مفاخر و 

ــتـــادان سرشــنــاس  اسـ

دانشگاه فردوسی مشهد 

اختصاص دارد، به قلم 

رید به  محمدرضا مروا

رشته تحریر درآمده و در 

۱۲۸ صفحه توسط نشر 

«سوره مهر» منتشر شده 

است.

 میلادی 

هم  یی سیزد ن حکومت لو ــا ر زم یعنی د

پایه گذاری شد و مراقبت از زبان فرانسوی و 

ادب پروری و گسترش زبان فرانسه در جهان 

نقش و وظیفه ای است که برای خود در نظر 

 دغدغه ای که در قیاس با زبان 

انگلیسی که همیشه زبان فرانسه را تحت تأثیر 

. از 

 پیوستن به فرهنگستان زبان و ادبیات 

 یکی از مهم ترین و ارزشمندترین 

رویدادهای فرهنگی برای این کشور محسوب 

 یوسا البته فقط عضو فرهنگستان 

آکادمی زبان پرو درآمد و در سال ۱۹۹۴ نیز 

به آکادمی سلطنتی ادبیات 

اسپانیا پیوست. یوسا علاوه 

بر این، فهرست متفاوت و 

جذابی از افتخارات ادبی را 

در کارنامه خود دارد که در 

صدر آن ها شاید باید از جایزه 

نوبل ادبیات نام برد؛ او در سال 

۲۰۱۰ بــرنــده جایزه نوبل 

ادبیات شد و اولین 

ــده این  عضو دارن

جـــــایـــــزه در 

است که در سال ۱۹۵۲ برنده این جایزه شد

او در سال ۲۰۰۸ نیز نشان عالی هنر و ادبیات 

فرانسه را دریافت کــرد

ــی دن کـــیـــشـــوت هـــم در  ــزه ادبـ ــایـ جـ

کارنامه افتخاراتش به چشم می خورد و در 

سال ۱۹۹۵ نیز توانست جایزه سروانتس

یعنی مهم ترین جایزه ادبی نویسندگان 

اسپانیایی زبان را از آن 

خــود کند

برجسته دانشگاه فردوسی مشهد را به خوبی آشکار ساخته و 

خدمات ارزنده آموزشی و 

میزان تأثیرگذاری ایشان 

را در عرصه های فرهنگی 

زگو  با معه  ینی جا د و 

 این کتاب 

که به یکی از مفاخر و 

ــتـــادان سرشــنــاس  اسـ

دانشگاه فردوسی مشهد 

 به قلم 

رید به  محمدرضا مروا

رشته تحریر درآمده و در 

 صفحه توسط نشر 

 منتشر شده 

خود نیما ھم فکر نمی کرد کار به اینجا بکشد!
گپ وگفتی درباره دنیای شعر و شاعری با عمار کاریزی، غزل سرای مشهدی

 عجیب است و 

ادریس بختیاری

 نمی فهمم این از پاییز است 

درباره 
شاعر

/ یا رنج به درونم خزیده / و 

یا این که مادر می گفت: / 

آبِ نیسان/ انسان را از درون 

جلا می دهد. من از ندانم های شاعرانه 

خوشم می آید. از رابطه علیّ و معلولی در 

شعر و منطق شاعرانه هم ایضا؛ اینکه برای 

هر امری، به دور از علیتّ واقعیِ دنیای 

فیزیک، دلیلی شاعرانه بیاوری و آن را طوری 

بیان کنی که اصطلاحا القا عاطفی بکنی؛

طوری که مخاطب متن، آن را بی چرا و چون 

بپذیرد. مگر نه این است که کار شعر، القاست 

و نه اقناع. اقناع برای منطق و ریاضی است؛

اما القا همان چیزی است که مثلا در 

اسطوره ها هم رخ می دهد. در همین شعر 

اول کتاب و در بند پایانی، باوری از جنس 

رسوم و آیین یا نوعی ضرب المثل وجود دارد 

که کارکردِ علیّ و معلولی اش از جنس القای 

شاعرانه و منطق اسطوره ای است؛ آبِ نیسان 

انسان را از درون جلا می دهد. آیا واقعا 

این گونه است؟ بله! اگر شاعرانه بیان شود،

القا می کند که این گونه است. در شعر «ذکر»

شاعر از همین منطق شاعرانه از زبان مادرش 

بهره می برد: روز هشتم چشمم از حدقه 

بیرون زد / مادر کنار گوشم گفت: / این 

حقیقت ندارد /که آهِ سپیدار هفده ساله / 

آدم را از پا بندازد

منطقِ شاعرانه و القای شاعرانه

در واقع این در شعر است که آه سپیدار 

می تواند یا نمی تواند آدم را از پا بندازد.

این همان منطق اسطوره هاست. در واقع 

چیزهای بومی و مربوط به باور نیاکان، عینِ 

اسطوره هستند و تا ابد شاید بدون گنجیدن 

در منطق ریاضی ما ادامه می یابند و بخشی 

از دنیای ذهنی ما را می سازند. در شعر سپید 

نسل شاعرانِ دهه هشتاد و نود خراسان، این 

نوع شاعرانگی بسیار است. اصولا دستگاه 

تخیلشان بر این نوع از تصویرسازی بیشتر 

استوار است. در نمونه ای دیگر، شاعران 

خراسان از تشبیهی استفاده می کنند که 

وجه شبه، بعید و دور است یا حتی، وجه شبه،

یک امر یا خصوصیتِ ادعایی و استخدامی 

است و شاعر انگار وجه شبه را با دستگاه 

تخیل خود ابداع می کند و آن را در ذیل 

عاطفه ای باورپذیر القا می کند. نکته دیگر 

اینکه، انسان دوره اسطوره، جهان رازناکی 

داشته است. چون رابطه علی و معلولی 

عناصر طبیعت را نمی دانسته، با خیال خود،

چیزی را به چیزی نسبت می داده و این گونه 

رئالیسم را به نوعی سوررئالیسم پیوند می زده 

و چیزی شبیهِ اسطوره پدید می آورده و آن 

می شده رازِ زندگی اش. چیزی که هم پیدا 

و هم ناپیدا بوده. این پیدا و ناپیدایی و 

رازآلودگی و ندانم های شاعرانه در کتابِ 

«پلک زدن»، چنان بسامدی دارد که جزئی 

از ریتوریکِ آشکارِ شعر او شده است: چیزی 

به جا می شود/ که نمی دانی  درونت جا 

چیست/ نامش را دلتنگی می گذاری/ و هنوز 

هم نمی دانی چیست. یا در شعری دیگر 

می گوید: این بار دردی در سینه ام افتاده 

/ پرنده ای که واضح می خواندَ / بی هجای 

اضافه ای/ دقیقا می دانم کجاست / اما 

نمی فهمم چیست

حتی در برخی موارد،

منطق  بــا  منطبق 

شاعرانه و بهره گیری 

، طبیعت صر  عنا ز  ا

شاعر در نظام تشبیه 

چیزی از دنیای آدم ها 

، ی طبیعت نیا د به 

ــه را  ــی ــشــب چــرخــه ت

ــرده  ــ ــکـــوس ک ــعـ مـ

می گوید:

ــادرِ آدم  ــ ــ ــرگ م ــ م

برعکس رویــش یک 

گل است/ باز است،

بسته می شود/ در کاس، در خود، در خاک 

فرو می رود/ عطرش می ماند و رنگش/ و 

زاویه اش...

هایکو وارگی یکی از وجــوهِ ریتوریک یا 

به تعبیرِ قابل فهم تر جمال شناسی شعر 

سعید پوریوسف در کتابِ خوبِ «پلک 

زدن»، تخیلِ هایکو واره اوست. مقدمه و 

شروعِ این هایکووار گی که از ذهن و ذِن 

شرقی بر می خیزد در شعرهای بلند سهراب 

است. بله! در لا بــه لای تصاویر 

و گاهی  و شعرهای بلند ا

ــاره، چیزی شبیه  ب ــک  به ی

هایکو و تخیلی که مختص 

هایکو هست، فرم و تصاویر 

شعرش را می سازد. در کتاب 

پلک زدن، خودِ هایکووارگی 

تطبیق و شباهت دارد به 

اســطــوره انــدیــشــی شاعر.

تر به  همان چیزی که قبل 

آن اشاره کردم. غلتیدن در 

دامنِ وهم و خیالی که نوعی 

سکون در آن است. نوعی 

جبراندیشی که در نهایت 

فقط میلِ توصیف را مقدور می کند. هایکو 

در واقع نوعی عکس است. نوعی توصیف 

شاعرانه چشم انداز است بی دخل و تصرف در 

آن. تنها خیال شاعر است که صاحب اختیار 

است: شب در وسط شب بود/ در لبه ها نبود 

/آتش بازی در دره ی چراغدانه تمام شده 

بود/ و قاطری با شیشه های مشروب/ از 

گردنه می گذشت. و همچنین در شعری 

دیگر همین رویکرد شاعرانه و اختیار کردنِ 

فرم و ساختار هایکوواره رعایت می شود 

قدر  و مختص یکی-دو شعر نیست و آن 

بسامد دارد که جزو جمال شناسی شعر 

ــت: جشن تمــام شــد/ همه به  شاعر اس

خانه های شان رفتند/ آب/ هنوز /هنوز سعی 

می کند در ظرف مسی/ در قطرات چربی

 نفوذ کند.

ر  نی بسیا یرا ینکه هایکوی ا مهم ا نکته 

فرق دارد با هایکوی ژاپنی. همان طورکه 

مثلا هایکوی ریچارد رایتِ آمریکایی فرق 

دارد با هایکوی ایرانی و ژاپنی. هایکوی 

ژاپنی لخت و عورتر است. صرفا توصیف 

بی دخل وتصرف است و آرایه های ادبی در 

شعر ورود نمی کنند. اما در هایکوی ایرانی 

و از جنسِ شعرهای کتاب «پلک زدن»،

عناصر تخیل و آرایه های ادبی شعرساز،

کارِ شعر ساختن می شوند، اما  به  دست 

ــمان ســکــون و  نتیجه هــرچــه هست ه

بی طرفی و تخیلِ ذن گونه هایکوی ژاپنی 

است: نشست پشت میز /چرخ خیاطی را 

فرض کرد/ دستش را چند دور چرخاند/ در 

کشو را باز کرد/ و قرقره ای را روی قرقره های

 دیگر انداخت.

اضافه ای/ دقیقا می دانم کجاست / اما 

،

منطق  بــا  منطبق 

شاعرانه و بهره گیری 

،

شاعر در نظام تشبیه 

چیزی از دنیای آدم ها 

ــه را  ــی ــشــب چــرخــه ت

ــرده  ــ ــکـــوس ک ــعـ مـ

ــادرِ آدم  ــ ــ ــرگ م ــ م

برعکس رویــش یک 

شرقی بر می خیزد در شعرهای بلند سهراب 

است. بله! در لا بــه لای تصاویر 

و گاهی  و شعرهای بلند ا

ــاره ب ــک  به ی

هایکو و تخیلی که مختص 

هایکو هست

شعرش را می سازد

پلک زدن

تطبیق و شباهت دارد به 

اســطــوره انــدیــشــی شاعر

تر به  همان چیزی که قبل 

آن اشاره کردم

دامنِ وهم و خیالی که نوعی 

سکون در آن است

جبراندیشی که در نهایت 

خوانشِی از مجموعه شعر «پلک زدن»

 سروده سعیدپور یوسف اثرِ تقدیر شده یازدهمین جایزه شعر خبرنگاران

کار شعر اقناع نیست، القاست


